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هفته کودکى

تصویر ثروت آفرینان ســالیانی است که در ذهن ها به 
گونه های متفاوتی از هم نقش بسته است؛ گاه استثمارگر 
و غارتگــر منافع ملــی، گاه رانت خــوار و خصولتی، گاه 
هم صنعتگری شــریف و حافــظ منافع ملی، گاهی هم 
کارآفرین.  در پس این چهره های بس عدیده و رنگارنگ 
و در بستر پرچالش محیط کسب وکار کنونی، همواره این 

پرسش ها مطرح است: 
پس به که باید رو کرد؟  چه کسی را باید باور داشت؟  
به که باید امید بســت؟  در مســیر توســعه اقتصادی و 
اجتماعی به اتکای چه کســی و چه کسانی باید رفت؟  
جســت وجوگری و دغدغه مندی برای یافتن روزنه های 
امید و نمایش نشــانه های آن به نسلی که آینده خود و 
ایران را خواهد ســاخت، راهی را می گشاید که معطوف 
به الگوهاســت. آنان که می توانند به روح جامعه تشنه 
اعتماد، امید ماندن و ســاختن بدمنــد.  تصویری از این 
الگوها را می توان در پروژه ای به  نام «کارستان» به دیده 
بصیــرت دید؛ پروژه ای به همــت حلقه های متصلی از 

کارآفرین، پژوهشــگر، هنرمند و حامــی، یکی اندوخته 
تجربی کار و کسب اش را به مهربانی ارزانی داشت، یکی 
این اندوخته ها را کشف کرد و به قلم آرایید، یکی هم ایده 
در ســر داشــت و هم اندوخته ها را از نگاه دوربین عبور 
داد و به صحنه نمایش رســاند و یکــی با مهر و دارایی  
خــود برای حمایت به میدان آمــد.  گو اینکه در فضای 
پرمسئله کنونی، بسیاری خود را در صف کارآفرینان جای 
داده انــد و خود را به ظاهر با لایه ای از صفات آنان رنگ 
کرده اند، هر گام که می روند، ده ها عکس و تصویر از خود 
نشــانه می گذارند و از این نام بس بهره برده اند و اساسا 
واژه ها و مفاهیم مغشوش و گاه بی معنا شده است. اما 
هنوز می توان به الگوهایی دست یافت که حس بالیدن 
را بــه جامعه هدیه می دهند.  گاه درپی آن هســتیم که 
این الگوهــا را باید فرزندانمان، دریابند؛ چراکه بیداری را 
با خود همراه دارند و گویی در این ولوله سهم خواهی ها 
و رانت خواهی هــا و غوطــه وری در فســاد، پایه هــای 
جامعه اند. نه قهرمان اند و نه ادعایی دارند؛ اما بودنشان 

بس اثربخش و انرژی زاست. 
به راســتی اینان نیازی جدی به نگاه و توجه دارند؟ 
گویــی از ایــن فضاهــا عبور کرده انــد؛ چراکــه خود را 

سال هاست دریافته اند؛ خود هدایت خویش می کنند. 
وقتی به عمق وجودشان می رویم، انتظاری فراتر پیدا 

می شود و آن اینکه این الگوها را  باید فرزندانمان دریابند. 
دیــروز فرصتی بود تــا در هفته نمایــش فیلم های 
کارستان در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 
تصویر یکی از این کارآفرینان به نمایش درآید و درپی آن 

اهالی علم و عمل در این وادی سخن گشودند. 
چند کلیــدواژه در گفت وگــوی آنان مشــهود بود؛ 
ارزش های پایه ای، اعتماد، ظرفیت تخصصی، مسئولیت 
رهبری، عدالت طلبی و ارزش آفرینی. تحلیل آن بود که 
نشانه های بینش و روش و منش کار آفرین موضوع بحث 
و تیم هم مســلک او متکی به چنین ارزش هایی اســت؛ 
ارزش هایی که یا به ســختی می توان در جســت وجوی 
آنها بود یا آن قدر دور هســتند که راه و رســم رسیدن به 
آنها فراگیری جدیدی را می طلبــد.  اما جالب تر آن بود 
که آن کار آفرین، راه رفته را سخت و دست نیافتنی نکرد. 
صنعت اش ســخت بود؛ اما آرامش اش قابل تکثیر بود 

و تأثیرگذار. 
ازایــن رو، در پــس نمایش های پی در پــی فیلم های 
کارستان و طرح سؤال های جوانانی که خواهان رفتن در 
همین مسیر هستند، ذهن را به سویی می برد که مسئله 
دیگر درک الگوها نیست؛ مسئله درک و راهبری فرزندان 
ایران از طریق الگوهاســت؛ چراکه نه کسی در فکر آنان 

است و نه حتی قادر به درکشان. 

الگوهای کارآفرینی، فرزندان ایران را دریابید  مردم دنیا چند دسته هستند؟

پسرم
مردم دنیا ۱۳ دسته هستند:

اول- کسی که کار می کند و کاردار است.
دوم- کسی که کار نمی کند و هنرمند است.

سوم- کســی که کار نمی کند و هنری ندارد و 
روشنفکر است و روزی دوتا توییت می کند.

چهــارم- کســی که بــه ایــن کار دارد که کی 
چی کار می کند.

پنجم- کســی که توی کار کسی می گذارد که 
دارد کار می کند.

ششم- کســی که از کســی که می خواهد کار 
کند باج ســبیل می گیرد تا اجازه بدهد او خودش 

به تنهایی کار خودش را بکند.
هفتم- کسی که فیلتر یا سانسور می کند.
هشتم- کسی که فیلترشکن می فروشد.

نهم- کسی که کاری ندارد کی چی کار می کند 
و معتقد است همه باید کار کنند تا او کار نکند.

دهم- کســی که بدهی ایجاد می کند و بعد به 
صورت تخصصی مدیریت بدهی می کند.

یازدهم- کســی که می گوید هیچ کســی حق 
ندارد کار کند تا او بی رقیب بماند.

دوازدهم- کســی که ژن خــوب دارد و نیازی 
ندارد کار کند.

سیزدهم- کسی که کاری به این کارها ندارد و 
بلد است با همه ببندد تا بی کار نماند.

پس ای پســر بدان و آگاه باش بهترین کار دنیا 
این اســت که تخم شــربتی بکاری که نــه نیاز به 
مجوز دارد، نــه مالیات دارد، نه مخاطب دارد، نه 
آفت دارد، نه فروش دارد، نه نیاز به آب دارد و نه 
نیاز به زحمت. پس شــاید بپرسی آیا تخم شربتی 
اصولا از آن دســت تخم هایی اســت که می شود 
کاشــت؟ و پاسخ این اســت که نه، تخم شربتی را 
نمی شــود کاشــت، اما اگر همین را پروپزال کنی 
و بگویــی آن را در اینترنــت خواهــی فروخت و 
به عنوان استارت آپ ببری اش هیئت دولت، حتما 

به آن وام خواهند داد!

www. sharghdaily.ir
سه شنبه    18 مهر 1396     19 محرم 1439   10 اکتبر 2017   سال پانزدهم   شماره  2982    20 صفحه

اذان ظهرتهران 11:51    اذان مغرب 17:54    اذان صبح فردا 4:43    طلوع آفتاب 6:07

کارتون خواب

مجازات  اعدام
 باعث تنبّه جامعه نشد

امــروز، ۱۰ اکتبر را در تقویــم جهانی روز جهانی 
مبارزه علیه حکم اعدام نامیده انــد. درباره مجازات 
اعدام در قوانین مــا و در جامعه ما دو نظریه وجود 
دارد؛ یــک نظر معتقد اســت به اجــرای اعدام، هم 
بــرای مجــازات آن فرد و هــم برای تنبّــه دیگران.  
عده ای معتقد هســتند  این مجازات اعدام تا به حال 
نتوانسته اســت اثر مثبتی در تنبه افکار دیگران و در 
آگاهی بخشــیدن به دیگران یا تنبیه دیگران داشــته 
باشــد. بررســی هرکدام از اینها نیازمنــد مطالعات 
عمیق اجتماعی است. افرادی که معتقدند تا به حال 
مجازات اعدام نتوانســته اســت در این مورد نتیجه 

مثبتی بدهد، تا حدودی شاید درست می گویند. 
برای اینکه مجازات اعدام ممکن اســت شخص 
خاطی را به مجازات رســانده و از بین برده و معدوم 
کرده باشــد؛ ولی در مواردی دیده شــده  که اثری در 

جامعه نگذاشته است. 
بر عکس، در مواردی هم دیده شده  که اثر بسیار 
مثبتی داشــته اســت، مثل مجازات شخصی به نام 
«بیجه» که به عنوان یک قاتل سریالی چند سال قبل 
مرتکب جرائم زیاد و تجاوز همراه با ســوزاندن افراد 
کرده بود و جامعه از این عملی که او انجام داده بود، 
بســیار متشنج شده بود. حتی زمانی که او را دستگیر 
کــرده بودند نیز وجــودش خطرناک بــود. با اجرای 
مجازات اعدام درباره این شخص، جامعه یک مقدار 
آرامش پیدا کرده  و عصبانیت مردم فروکش کرد. یا 
اخیرا در مجازات شــخصی که طفلی را ربوده بود  و 
تجاوز کرده  و جســدش را پنهــان کرده بود؛ جامعه 
قدری آرامش پیــدا کرد. اما در مواردی دیده شــده 
اســت که شخصی در  ۱۵ یا ۱۶سالگی بر اثر یک نزاع 
مرتکب قتلی شــده است و بعد او را نگه می دارند و 
می خواهند در ۱۸ســالگی به بعد حکم اعدام را که 
به آن محکوم شده اســت، اجرا کنند. اینجا مجازات 
اعدام شــاید اثر تنبیهی برای آن فرد داشته باشد اما 
جامعــه منقلب می شــود از اینکه یک انســان را در 
زمانی که اولا رشد فکری نداشته، سنش پایین تر بوده، 
تکامل پیدا نکرده بوده است و شاید غیرعمد هم بوده 
است، نگه  دارند و بعد در زمان رسیدن به سن قانونی 
اعدام کنند. این اســت که بررسی مســئله مجازات 
اعدام، بررسی ساده ای نیست و شاید من هم موافق 
هســتم با نظر آن اکثریتی که این باعث تنبّه جامعه 
در همه موارد نمی شود. در بعضی موارد باعث شده 
اســت ولی در همه موارد، متأسفانه، مجازات اعدام 

باعث تنبّه جامعه نشده است.

پشت تاریخ

گزارش فردا

نیوزیلنــد هرالد: بیشــتر خاطــرات دوران کودکی 
«گلریز قهرمان» به جنگ مربوط می شود. او صدای 
اضطــراب آور آژیرهــا را به یاد مــی آورد که باعث 
می شــد خانواده ها سراســیمه به زیرزمین هجوم 
ببرند. افــرادی را به یاد می آورد کــه به دام افتاده 
بودند و خانواده هایی را که ســعی در فرار داشتند. 
قهرمــان، تازه تریــن عضــو پارلمان نیوزیلنــد از حزب 
ســبز پس از شــمارش ویژه آراســت. او در سال ۱۹۸۱ 
(۱۳۶۰) در ایــران پــس از انقــلاب و هم زمان با جنگ 
ایــران و عراق متولد شــد. او از نــوادگان قهرمان میرزا 
نوه پســري فتحعلي شاه اســت.  او از روز شنبه و پس 
از شمارش حدود ۳۹۰ هزار رأی ویژه به عنوان نماینده 
جدید مجلــس تأیید شــد. وقتی او هشت ســاله بود، 
جنگ به پایان رســید. یک ســال بعد مرزها باز شــدند 
و پــدر و مادرش راه خــروج پیدا کردنــد. آنها در یک 
تعطیلات رسمی به مالزی ســفر کردند. «فکر می کنم 
مردم می دانســتند چه اتفاقــی دارد می افتد، چون در 
فرودگاه گریــه می کردند، ولی ما مجبور بودیم بگوییم: 
«خداحافظ، بهمون خوش می گذره. نتوانســتیم خانه 
یا چیز دیگری را بفروشــیم».آنها از مالــزی پروازی به 
مقصد فیجی گرفتند که در اوکلند متوقف شــد؛ جایی 

که امیدوار بودند بتوانند متقاضی پناهندگی شوند.
بعــد از آنکه خانواده از پــرواز ترانزیت جا ماندند و 
حضورشان را به یک مقام فرودگاه اعلام کردند، متوجه 
شــدند که کارکنان، بیشــتر از آنکــه در مورد وضعیت 
ویــزای آنهــا نگران باشــند، نگران خطرات زیســتی و 
سرایت بیماری از جانب آنها هستند. قهرمان می گوید: 
«یک برگ به یــک لنگه کفش من چســبیده بود. آنها 
خیلی به آن توجه می کردند، فکر می کنم فرستادندش 
به آزمایشــگاه برای تجزیه و تحلیل».قهرمان، کشــور 
جدیدش را دوســت داشــت. در غرب اوکلند مشکلی 
با پناه جویان نداشتند. فقیربودن مشکلی نبود. مدرسه 
دســتور زبان دختــران اوکلند جایی بــود متکثر و پر از 
اقوام گوناگون. او احساس خاص بودن یا متفاوت بودن 
بــا دخترهای دیگر نداشــت. تا دانشــگاه همین وضع 
برقرار بود. بعد او در دانشگاه برای آنکه پدر و مادرش 
را خوشــحال کند، در رشته حقوق تحصیل کرد و برای 
آنکه خودش خوشحال شود، تاریخ خواند. بعد قهرمان 
شروع به فکرکردن درباره میراث خود کرد. او می گوید: 
«۱۱ سپتامبر شرایط را برای من تغییر داد. من فراموش 
کرده بودم که ما ایرانی یا خاورمیانه ای هســتیم. همان 
کارهــای معمولم را انجام می دادم که متوجه شــدم 
دیگران دارند طور دیگری ما را تعریف می کنند. بنابراین 
من شــروع کردم به احــراز هویت».چون او لباس های 
غربی می پوشــید و به دانشگاه می رفت، مردم دوست 
داشــتند فکر کنند که او از فرهنگ خود «نجات یافته» 

است.«اما این طوری نیست. بله ما از دنیای خاورمیانه 
هســتیم، اما مروج تروریســم نیســتیم. اینکه ما نیز به 
تروریسم علاقه نداریم، دلیل نمی شود که خاورمیانه ای 
نباشــیم. فرهنــگ ما نیــز دارای تنوع و تکثر اســت و 
فمینیسم و جنبش های   دموکراسی در آن وجود دارد».

علاقه مندی او به موضوع جنگ و علاقه بیشــتر به 
حقوق بشــر او را به عفو بین الملــل جذب کرد؛ جایی 
که او قصد داشــت به عنوان دادســتان در دادگاه های 
بین المللی جنایات جنگی شروع به کار کند. او می گوید: 
«مــن یکی از آن آدم هــای غیرعادی هســتم که برای 
خودشان برنامه ۱۰ ساله می ریزند. می دانستم که تجربه 
قانون جنایی و کیفری و مدرک کارشناســی ارشد لازم 
دارم. بنابراین رفتم به سراغ این کار و روی قانون کیفری 
کار کردم و دوره آکسفورد را از راه دور گذراندم». رزومه 
کاری او که شامل پیگرد رهبران خمر سرخ در کامبوج 
است، مرعوب کننده به نظر می رســد. بااین حال خانم 
قهرمان شخصا انسان راحتی است.  قهرمان، کار خود 
در کامبوج را در سال ۲۰۱۲ ترک کرد و در پایان ترم دوم 
دانشــگاه های نیوزیلند به کشــورش برگشت. آن موقع 
احســاس کرد که همه چیز تغییر کرده است. می گوید: 
«ما به خودمان افتخار می کردیم کشــوری هستیم که 
ارزش هایمان این اســت که اساسا همه افراد از سطح 
اولیه زندگی برخوردار باشند. خیلی تلاش می کردیم که 
از همه افراد مراقبت شود، اما ناگهان همه چیز از دست 
رفته بود». او به طرح هایی مانند استفاده از منابع ملی 
زغال سنگ، فقر کودکان و مسائل مربوط به دموکراسی 
اشــاره می کند و همین طــور انحلال شــورای منطقه 
کانتربری. اینهــا از جمله رویدادهایی بودند که او را به 
سیاست ســوق دادند.خانم قهرمان در جریان مبارزات 
انتخاباتی چندین بار مورد اهانت قرار گرفت - عمدتا از 
طریق توییتر- و کامنت هایی در مورد قومیت او، هوش 
و دیدگاه هایش برای او گذاشتند.می گوید: «در ابتدا اصلا 
ناراحت نشدم، اما گاهی اوقات صفحه را باز می کنید و 
باورتان نمی شــود؛ واقعا؟ و فکر می کنم که بعضی از 
مردم با این کارها ساکت می شوند. حداقل من می توانم 
واکنش نشان بدهم».قهرمان در اوقات فراغت معدود 
و محدودی که دارد، دوســت دارد با همســرش، گای 
ویلیامز که بازیگر اســت، سفر کند. او همچنین دوست 
دارد میهمانی هــای شــام برگزار کند، گرچــه اعتراف 
می کند آشــپز بدی اســت. او همچنان عضــو اجرائی 
انجمن حقوق جزائی نیوزیلند باقی می ماند و می گوید 
تجربه قانون کیفری او - که زمان زیادی را در آن صرف 
کمک به مردم در زمینه توانبخشی یا حمایت های دیگر 
کرده است - برای رویکرد سیاسی او بسیار مهم است.او 
می گوید: «اینکه ما چگونه با همه، از جمله با مجرمان 

رفتار می کنیم، ما را می سازد».

گفت وگو با  گلریز قهرمان، نخستین ایرانی عضو پارلمان نیوزیلند
ما مروج تروریسم نیستیم 

پیام سرگشاده سالگرد  ازدواج
باراک اوباما، رئیس جمهوری ســابق آمریکا، با  �

ارسال یک پیام تلویزیونی خطاب به همسرش در 
بیست وپنجمین سالگرد ازدواجشان او را غافلگیر 
کرد. این پیام زمانی که میشــل اوباما در کنفرانس 
زنــان پنســیلوانیا در فیلادلفیــا روی صحنه بود، 
ناگهان از نمایشــگرهای تلویزیونــی و برای تمام 
حاضران در کنفرانس پخش شــد. در زمان پخش 
این پیام، بانوی اول سابق آمریکا سرگرم گفت وگو 
با مجری برنامه، شاندون ریمز، پدیدآورنده سریال 
تلویزیونی «آناتومی گری» بود که مجری، مصاحبه 
را ناگهان قطع کرد و یادآور شد که بیست وپنجمین 
ســالگرد ازدواج میشــل و باراک اوباما فرارسیده 

است و یک پیام غافلگیر کننده برای او دارد. 

پس از این اعــلام، باراک اوبامــا روی صفحه 
نمایش ســالن ظاهر شد و ســالگرد ازدواج را به 
همســرش به این شــرح تبریک گفت: «امروز ۲۵ 
ســال اســت که ما ازدواج کرده ایم. ایــن ایده که 
تو یک چهــارم قرن مرا تحمل کــرده ای و در کنار 
من بوده ای، گواهی بر این اســت که تو شــخصی 
هســتی بسیار والا، شگفت انگیز و شکیبا. برای من 
بودن با تو بســیار آســان تر بود، چون واقعیت این 
است که تو نه فقط شــریک زندگی فوق العاده ای 
بوده ای، نه فقط یک دوســت بسیار عالی بوده ای، 
آن شخصی بوده ای که همیشــه می تواند لبخند 
بر لــب من بیاورد، شــخصی که همیشــه به من 
اطمینان خاطر می داد که مــن می توانم به دنبال 
چیــزی باشــم که فکر می کنم درســت اســت و 
همچنین تو نمونه و سرمشقی عالی برای دختران 

ما و کل کشور بوده ای».
بــاراک اوباما در ادامه پیامــش گفت: «قدرت 
تو، دانایــی تو، عــزم و اراده ات، صداقت تو و این 
واقعیت که تو در عیــن پرداختن به این همه خم 
به ابرو نیاورده ای و شیوه ای که همیشه مسئولیت 
اقدامــات خــود را برعهده گرفتــه ای و در همان 
حال همواره مراقب افــراد دیگر در خود بوده ای، 

قابل توجه و تحسین برانگیز است».
اوبامــا قدردانی خــود از همســرش را با این 
عبــارات به پایان برد: «این واقعا بهترین تصمیمی 
بوده اســت که من تاکنــون گرفته ام کــه آن قدر 
مصمــم و پیگیر بوده ام کــه از تو تقاضای ازدواج 
کرده ام تا آنکه بالاخره تو پذیرفتی و من امیدوارم 

که تو نیز همین احساس را داشته باشی».

نکته

 پوریا عالمى

حرف درشت

 فیروزه صابر

آکادمى

نهم تــا هفدهم مهرماه هفته ســالمند نام گذاری 
شده است. هرچند سازمان بهداشت جهانی سالمندی 
را به ترتیب زیر: سالمند جوان ۷۴-۶۰ سال، سالمند ۹۰ 
– ۷۴ سال و سالمند پیر ۹۰ سال به بالا تعریف می کند، 
اما بســته به عوامــل گوناگون فرهنگی، بهداشــتی و 
اقتصادی ایــن تعریف در جوامع مختلف قابل تعدیل 
اســت. متأسفانه در کشــور ما اغلب دوران سالمندی 
زودتر از این ارقام فرا می رسد. طبق آمار موجود، ما در 
مرحله ای قرار داریم که می رود تا افراد سالمند نسبت 
بیشتری از کل جمعیت مان را به خود اختصاص دهند. 
از یک ســو میزان باروری کلی رو به کاهش اســت و از 
ســویی دیگر با کاهش میزان مــرگ  و افزایش امید به 
زندگــی روبه رو هســتیم. حاصل این تحــولات تغییر 
ســاختار ســنی جمعیت تحت عنوان «سالخوردگی 
جمعیت» اســت. این اتفاق فقط ویژه کشور ما و سایر 

ملل در حال توســعه نیست،  
بلکه جهان به سمت پیرشدن 
پیش مــی رود به طوری که از 
۱٫۷  درصد افزایش ســالانه 
جمعیت جهــان ۲٫۵  درصد 
بــالای  جمعیــت  بــه  آن 
۶۵  ســال اختصــاص دارد. 
پیش بینــــی می شود که ربع 
قرن دیگر جمعیت سالمندان 

بــه ۱/۲  میلیارد نفر یعنــی ۱۴  درصد جمعیت جهان 
برســد. درحال حاضر اروپا پیرترین قاره جهان با بیش 
از ۲۰  درصد ســالمند و آفریقــا جوان ترین قاره جهان 
با کمتر از ۱۰ درصد ســالمند به شمار می رود. هرچند 
پیرشدن در تمام نقاط جهان در حال وقوع و گسترش 
اســت، اما مشخصاتی در کشــورهای در حال توسعه 
وجــود دارند که غفلــت از آنها می توانــد عوارض و 
پیامدهــای ناگواری را برای ســالمندان و جامعه رقم 
بزند. متأســفانه این کشورها هنوز با مشکلات و موانع 
توسعه اقتصادی، سیاســی و فرهنگی روبه رو هستند 
و ازاین رو کمتر به مســائل مرتبط با پیرشدن جمعیت 
می اندیشــند. نبود برنامه ریزی برای مواجهه با پدیده 
ســالمندی در برنامه های پنج ســاله، کمبــود نیروی 
انســانی مدیر، کمبــود منابع مالــی و در نتیجه عدم 
تخصیص بودجه لازم و... رویارویی با پدیده سالمندی 
را دشــوار و پرمســئله خواهــد کرد. موضــوع مهم 
بعدی ســرعت بیشتر روند ســالخوردگی جمعیت در 
کشــورهای در حال توسعه است. به عبارت بهتر زمان 
لازم برای دوبرابرشدن جمعیت سالمندان در مقایسه 

با کشــورهای توسعه یافته کوتاه اســت. این واقعیت 
جمعیتی هشــداری برای مدیران این جوامع اســت و 
تلاش مضاعفی را نســبت به مدیریت ســالمندی در 
جوامع پیشرفته  می طلبد. از مشخصات دیگر جوامع 
در حال توسعه ازجمله کشور ما نقش پررنگ خانواده 
به عنوان مهم ترین پشــتوانه و بهتریــن منبع حمایت 
مالــی و اجتماعی و معنوی برای ســالمندان اســت. 
این خصوصیت برای جوامع شــرقی یک حسن بزرگ 
محسوب می شــود و نگارنده نیز بر این باور است، اما 
وظیفه دولت ها را منتفی نمی کند. چه بسا خانواده ها 
که بــه دلیــل هزینه های نگهــداری و رســیدگی به 
مشکلات جسمانی پرهزینه سالمندان خانواده (مانند 
هزینه درمان و پرســتاری از موارد شکســتگی لگن و 
استخوان ران) در فشار مالی قرار می گیرند و چه بسا از 
پس تأمین آن برنیایند و خود دچار مشکل روحی شوند 
و سالمند نیز دچار عوارض و ناتوانی بیشتر شود. همه 
می دانیم  مراقبت از یک سالمند در یک خانواده شهری 
که مــرد و زن برای تأمین هزینه زندگــی کار می کنند، 
تا چه اندازه دشــوار و خســته کننده خواهــد بود. در 
خانواده های روستایی نیز با کم بودن امکانات پزشکی 
و آگاهی هــای خانواده هــای 
این  هســتیم.  روبه رو  مراقب 
لزوم مداخله جدی  مســائل 
دولت ها  برنامه ریزی شــده  و 
را بــرای آمــوزش و حمایت 
و  می کند  یادآوری  خانواده ها 
خانواده های  مطالبات  از  باید 
شــهری و روســتایی باشــد. 
سالمندان باید از بیمه درمانی 
قدرتمند و مناسب برخوردار باشند، خدمات پرستاری 
در منزل در دســترس آنان باشد و خانه های سالمندان 
استاندارد در محیط های شــهری برای اقامت کوتاه و 
بلندمدت شان از هم اکنون برنامه ریزی شود و در همه 
برنامه ها مشــخصات بومی لحاظ شود. خوشبختانه 
تربیت متخصصان طب ســالمندی که سال هاست در 
کشــورهای دیگر شروع شده در کشور ما نیز چندسالی 
اســت آغاز شــده اســت. این متخصصان در آموزش 
پزشــکان خانواده، پزشــکان عمومی، روان شناســان، 
پرســتاران و خانواده ها می توانند نقش چشــمگیری 
ایفا کنند. بدون همیاری جدی و برنامه ریزی شــده این 

گروه ها نمی توان مراقبت مؤثری داشت. 
علاوه بر آنچه گفته شــد نباید سالمندان را افرادی 
بی ثمــر قلمداد کرد،  بلکــه توانمندی های آنان را نیز 
باید پاس داشــت که بحثی جداگانه می طلبد. هم از 
این روست که شــعار امسال سازمان جهانی بهداشت 
«گامی به ســوی آینده بــا بهره گیری از اســتعدادها، 
حمایت و مشــارکت ســالمندان در جامعــه» تعیین 

شده است. 

سالمندان سالم

پرنده آبى

شرق: با اینکه چند روز از ماجرای جان باختن دانشجوی 
ترم ۹ دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد می گذرد، هنوز 
دوســتان و خانــواده اش در شــوک هســتند. «ما همه 
زهره هســتیم»، یکی از جملاتی اســت که این روزها در 
شــبکه های اجتماعی زیاد شنیده می شــود؛ به ویژه که 
دیروز هــم در گزارش تیم مخصوص وزارت بهداشــت 
اعلام شــد مرگ او به دلیل مسمومیت دی اکسیدکربن 
ناشــی از موتورخانه بوده است. شــاید برای بسیاری از 
مســئولان، او هم یکی از خیل  هزاران قبول شــده رشته 
پزشکی باشد و به سادگی سهل انگاری خود را فراموش 
کننــد. اما اگر کمــی به اعتراضات هم کلاســی های این 
دختر جــوان که بیــش از چهار ســال درس خوانده و 
شب بیداری ها کشیده بود، توجه کنند، می بینند همه چیز 

خیلی ســاده نیســت. دراین میان تابناک نیز گزارشی از 
روســتای محل ســکونت زهره منتشــر کرده است که 
می تواند بســیاری را متأثر کند. حال وهوای ۱۹۲ ســاکن 
روســتای قلعه بهمن که درگیر این داغ سنگین هستند، 
به گونه ای که انگار این حادثه، داشــته های همه آنها را 
زیر خاک برد. زهره قاسمی از یکی از روستاهای محروم 
غرب استان اصفهان بود و شاید ده ها سال طول بکشد تا 
این روستا و روستاهای مجاور دوباره فردی همچون او را 
به چشم ببینند. مرگ او حداقل دو افسوس داشت؛ یکی 
ازدست رفتن یک فرد تحصیل کرده که در آینده تأثیرگذار 
می بود و دیگری ناامیدی و حســرت اهالی روســتایش. 
چند دلیل بــرای این اتفاق دردنــاک آورده اند: پیمانکار 
وقت به جای اســتفاده از فولاد از آزبست در کانال کشی 

استفاده کرده که آزبست در سرد وگرم شدن ریزش کرده و 
باعث نشت گاز از موتورخانه خوابگاه شد، نبود تجهیزات 

پزشکی و دیررسیدن آمبولانس و... .
رئیس دانشــگاه ابراز شــرم کرده و فریــده دارابی، 
سرپرســت معاونت آموزشــی، وعده های بزرگی برای 
جبران این اتفاق داده است؛ برخی از وعده ها این است: 
۱- با تمام مقصران و خاطیان این حادثه که منجر به این 
ضایعه دلخراش شدند، برخورد قاطع و قانونی می شود. 
۲- دکترای افتخاری به سرکار خانم قاسمی اعطا خواهد 
شــد. ۳-در آینده ای نزدیک فونداسیون خوابگاهی ۴۰۰ 
نفری برای دانشــجویان دختــر با نظارت کارشناســان 
مجرب و به نام سرکار خانم دکتر زهره قاسمی پی ریزی 

خواهد شد. آیا تحقق این وعده ها امکان پذیر است؟ 

ما همه زهره هستیم 
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